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 3143 شـــماره  هفدهـــم   ســـال   

اجتماعی_ مشکات

تحلیل جامعه شناسانه دکتر امان الله قرائی مقدم از ریشه ها و انواع خودکشی:

وقتی‌پیوندهای‌اجتماعی‌پاره‌می‌شود،‌خودکشی‌رخ‌می‌دهد
شادی و معنویت نقش مهمی در پیشگیری از خودکشی دارند

گمــار:  ســمیرا   - اجتماعــی  گــروه  ســپهرغرب، 
»وقتی پیوندهای اجتماعی گسسته می شود، فرد 
از جامعــه جــدا می افتد و احســاس می کنــد دیگر 
جایی برای ادامه ندارد؛ آن گاه اســت که خودکشی 
از یک فکر خام به تصمیمی تلخ تبدیل می شــود.« 
ایــن جمله هشــداری اســت از زبان دکتــر امان الله 
کشــور،  سرشــناس  جامعه شــناس  قرائی مقــدم، 
دربــاره وضعیــت نگران کننده این پدیــده در برخی 
نقاط ایران؛ ازجمله استان همدان که در سال های 
اخیر شــاهد مــوارد قابل توجهی از ایــن پدیده تلخ 

بوده است.
خودکشــی، پدیده ای تراژیک و چندبعدی است 
که در ســال های اخیر، نه فقط به عنوان یک مسئله 
فــردی یــا روانی، بلکــه به مثابــه یک هشــدار جدی 
اجتماعی در بســیاری از نقاط کشــور مطرح شــده. 
اســتان همدان نیز از این قاعده مســتثنی نیست. 
با افزایش گزارش های مربوط به خودکشی در این 
استان، زنگ خطر درباره وضعیت روانی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جامعه به صدا درآمده است. 
در این شــرایط، تحلیل دقیق علل و ریشه های این 
پدیــده از منظــر جامعه شــناختی می تواند به درک 
بهتــر بحــران و یافتن راه حل های پیشــگیرانه کمک 

کند.
آنچــه می خوانیــد گفت وگــو بــا جامعه شــناس 

سرشناس کشور در این باره است:

  غم و ناامیدی با خودکشــی ارتباط مستقیم 
دارند

دکتــر امــان الله قرائی مقدم در ابتدای ســخنان 
خود با اشــاره به پیشــینه نظری این مسئله گفت: 
خودکشــی پدیده ای است که نخســتین بار در قرن 
هجدهــم و نوزدهم مورد توجه قرار گرفت. بعدها 
در سال 1878، امیل دورکیم در کتاب معروف خود 
با عنوان خودکشــی، تئوری جامعه شــناختی آن را 
مطرح کرد و از منظر پیوستگی اجتماعی به تحلیل 
آن پرداخــت. بنده نیز شــخصاً در تحقیــق میدانی، 

با همکاری دانشــجویانم در 33 شــهر کشــور، این 
پدیده را بررسی و تحلیل کرده ام.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن امــر ذاتــاً یــک امــر 
اجتماعــی اســت، افــزود: ایــن امر تنها یک مســئله 
روان شــناختی یــا فــردی نیســت، بلکــه زمانــی رخ 
می دهــد که پیوندهای اجتماعــی فرد با اطرافیان، 
محیط و جامعه دچار گسســت شــود. یعنی وقتی 
فــرد احســاس کند دیگــر تعلق و همبســتگی ای با 
پیرامون خود ندارد، دچار انزوا و بریدگی می شود؛ 
در این حالت، خودکشــی به عنــوان یکی از گزینه ها 

مطرح می شود.

این گونــه  را  خودکشــی  انــواع  ادامــه،  در  وی 
توضیــح داد: نوعــی از خودکشــی، خودخواهانــه 
اســت؛ زمانــی که فــرد به آینــده، خانــواده، محیط 
اطــراف و حتی بــه بهبــود زندگی اش هیــچ امیدی 
ندارد. صادق هدایت نمونه بارز این نوع خودکشی 
اســت؛ کســی کــه زندگــی را بی فایده می دیــد و در 
نهایــت تصمیــم گرفت خــودش به آن پایــان دهد. 

این نوع خودکشی ناشی از یأس مطلق است.
ایــن جامعه شــناس برجســته تصریــح کــرد: در 
مقابل، نوع دیگری وجود دارد که آن را خودکشــی 
دگرخواهانــه می نامیم. در این نــوع، فرد برای یک 

هدف یا آرمان جمعی از خود می گذرد. برای مثال، 
در ســال های گذشــته در مناطقی چون کردستان، 
همــدان،  در  حــدی  تــا  حتــی  و  ایــام  ســنندج، 
نمونه هایــی از این نوع دیده شــد. در این مناطق، 
برخــی افــراد برای نشــان دادن اعتــراض، اقدام به 

خودکشی می کردند.
قرائی مقــدم در ادامــه، به نمونه هــای تاریخی 
نیز اشــاره کرد: رهبــران معابد بودایــی در ویتنام، 
در دوران جنگ با آمریکا، زمانی که نمی توانســتند 
کاری در برابــر اشــغال کشورشــان انجــام دهنــد، 
بــه نشــانه اعتــراض خودســوزی می کردنــد؛ ایــن 
نیــز نوعــی خودکشــی دگرخواهانه بــود. حتی در 
جنــگ ایران و عــراق، برخــی رزمنــدگان داوطلبانه 
روی میــن می خوابیدنــد تــا مســیر باز شــود؛ این 
نیــز گرچه ظاهــر خودکشــی دارد، امــا در حقیقت 
رفتــاری ایثارگرایانــه با انگیزه ای والا بــود. بنابراین 
نبایــد ایــن نــوع اقدامات را در دســته خودکشــی 

منفی قرار داد.
اقتصــادی  عوامــل  بــه  اشــاره  بــا  ســپس  وی 
دخیــل در خودکشــی اظهار کرد: ایــن امر می تواند 
ریشــه های اقتصادی نیز داشــته باشــد. وقتی فرد 
دچار بحران معیشــتی می شــود، فقر و فشار مالی 
زندگــی اش را بــه نابســامانی می کشــاند و او را به 
نقطــه ای می رســاند کــه پایــان دادن بــه زندگی را 
راه نجــات می پنــدارد. در بحــران اقتصــادی بــزرگ 
آمریــکا در ســال 1929، بســیاری از افــراد به دلیــل 
ورشکســتگی، خودکشــی کردنــد. در ایــران نیز، در 
اوایــل انقــاب، زمانــی که نــرخ ارز ناگهــان کاهش 
یافــت و برخــی دچــار ضــرر شــدید مالــی شــدند، 

مواردی از خودکشی ثبت شد.
و  اجتماعــی  تحــولات  تأثیــر  بــه  ادامــه  در  وی 
سیاســی پرداخــت و گفــت: جنگ هــا در ایــن زمینه 
نقــش مهمــی دارنــد. زمانــی کــه جنــگ در جریان 
اســت، همبســتگی اجتماعــی بالا مــی رود و میزان 
خودکشــی کاهش می یابد اما پــس از پایان جنگ، 
وقتــی افــراد بــه زندگــی عــادی بازمی گردنــد و بــا 

مشــکات فــردی و اجتماعــی مواجــه می شــوند، 
احتمال بروز خودکشی افزایش می یابد.

ایــن پژوهشــگر مطــرح اجتماعــی، نــوع دیگری 
پریشــانی  از  ناشــی  »خودکشــی  را  خودکشــی  از 
اجتماعــی« معرفــی و خاطرنشــان کــرد: زمانی که 
فــرد نســبت به آینــده بدبین می شــود، احســاس 
بی هنجــاری می کنــد و امیــد خود بــه جامعــه را از 
دســت می دهــد، دچــار بحــران هویتی می شــود. 
متأســفانه این نــوع ناهنجاری ها در ایــران، به ویژه 
در کان شهرها، در حال افزایش است. افراد زیادی 
احساس می کنند که در جامعه جایگاهی ندارند و 

آینده ای روشن در پیش نیست.
قرائی مقــدم در ادامــه بــا اشــاره بــه یافته های 
میدانی اذعان کرد: در استان هایی مانند کردستان 
و ایــام، مــواردی از خودکشــی بــا خوردن ســم یا 
مواد شیمیایی گزارش شده که ناشی از فشارهای 
اجتماعی و خانوادگی اســت. در تهران نیز در برخی 
چهارراه هــا یا در برابــر برخــی ادارات، اورژانس های 

اجتماعی با موارد خودکشی مواجه شده اند.
وی با اشاره به گروه های در معرض خطر ادامه 
داد: افراد معتاد، کسانی که در مشاغل آسیب پذیر 
ماننــد روســپی گری فعالیت می کنند یا کســانی که 
از جامعــه طرد شــده اند، در معرض خطــر بالاتری 
هستند. هر زمان که پیوند فرد با خانواده اش اعم 
از پدر، مادر، خواهر، برادر، همســر و... از بین برود، 
او به نوعــی دچار انــزوای کامل می شــود و ممکن 

است به خودکشی فکر کند.
ایــن محقق و مؤلف سرشــناس در پایان بخش 
نخســت گفت وگــو، مهم تریــن عامــل افزایش این 
معضــل در جامعــه امــروز ایران را چنین برشــمرد؛ 
بی هنجــاری، بی اعتمادی، ناامنی روانی، احســاس 
پوچی و نبود چشــم انداز روشــن از آینــده، جامعه 
بــرای  انگیــزه ای  افــراد  کــه  بــه ســمتی می بــرد  را 
ادامــه زندگی ندارنــد. اگر جامعــه ای بخواهد آمار 
خودکشــی را کاهــش دهــد، بایــد امیــد، امنیــت، 
آرامــش، اشــتغال و عدالــت را در بطــن آن تقویت 

کند.
قرائی مقدم در بخــش دوم صحبت های، درباره 
تفاوت نرخ خودکشی در کشورهای مختلف عنوان 
کــرد: ایــن ا مــر پدیــده ای جهانــی اســت و در همه 
کشــورها وجود دارد، اما شــدت آن متفاوت است. 
مثــاً در برخــی کشــورهای اســکاندیناوی، میــزان 
خودکشــی کمتر است، در حالی که در مناطق دیگر 
این آمار بالاســت. این تفاوت ناشی از مجموعه ای 
از عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

است.
در  رســمی  آموزش هــای  نقــش  دربــاره  وی 
نیــز  روانــی  و  اجتماعــی  بحران هــای  از  پیشــگیری 
تأکیــد کرد: آمــوزش می تواند بســیار مؤثر باشــد؛ 
به ویــژه آموزش هایــی که امید به آینــده را افزایش 
می دهنــد و اعتقــادات دینــی و مذهبــی را تقویت 
می کننــد. تجربــه نشــان داده افرادی کــه باورهای 
دینی مســتحکمی دارند، کمتر دست به خودکشی 
می زنند. در اســام، خودکشی نهی شده و این یک 

عامل بازدارنده قوی است.
ایــن جامعه شــناس مطرح در همیــن رابطه به 
مثــال تاریخی اشــاره کــرد و گفــت: در جنگ جهانی 
می خوردنــد،  شکســت  کــه  ژاپنــی  افســران  دوم، 
به ناچار دســت به خودکشــی می زدند. این نشــان 
می دهد کــه فرهنگ و باورهای جامعــه می توانند 
در شکل گیری رفتارهای اجتماعی مانند خودکشی 

تأثیر زیادی داشته باشند.
قرائی مقــدم ادامه داد: این معضــل نه ذاتی و 
نه ارثی است. بلکه پدیده ای کاماً اجتماعی است. 
وقتی فــرد از هویت اجتماعی خود، نظیر خانواده، 
شــغل، جایــگاه اجتماعی، جدا شــود، آســیب پذیر 
می شود. ما مثل بادکنک هایی هستیم که نخ هایی 
مــا را به اطراف وصل کرده انــد؛ نخ هایی چون پدر، 
مادر، همســر، دوســتان، شــغل و دلخوشــی های 
زندگی. وقتی این نخ ها پاره شــوند، ما به اصطاح 

از زندگی جدا می شویم.
وی در پایــان متذکر شــد: اگر فضــای اجتماعی 

مســاعد باشد، اگر مردم احساس آرامش و امنیت 
کننــد، اگر توســعه اقتصادی وجود داشــته باشــد 
و امیــد بــه آینــده زنــده باشــد، خودکشــی به طور 
قابــل توجهــی کاهــش می یابــد امــا اگــر همه چیز 
رنــگ مادی بگیــرد و روابط انســانی بــر مبنای پول 
سنجیده شــود، فضای جامعه نامساعد می شود 
و خودکشــی افزایش می یابد. جامعه ای که در آن 
غــم، ناامیدی، نــزاع و تنش جریان داشــته باشــد، 
بســتر مناســبی برای زندگی نیســت. بــرای کاهش 
این پدیده باید شــادی، امید و اعتماد را در جامعه 
تقویــت کرد. افزایــش ازدواج، کاهش طــاق و بالا 
بــردن امید به آینــده از مهم تریــن راهکارها در این 
زمینه انــد. بایــد شــرایطی فراهم کــرد که افــراد در 
جامعــه احســاس امنیــت، آرامــش و تعلــق خاطر 

داشته باشند.

  هشــدار؛ خودکشــی، تهدیــدی جــدی بــرای 
آینده اجتماعی

در حالــی کــه خودکشــی به عنــوان یــک پدیــده 
اجتماعــی پیچیــده و چندوجهــی در جامعــه ایران 
بــه ســرعت در حــال افزایش اســت، نیاز بــه توجه 
ویژه و فوری از ســوی مســئولان و مردم احساس 
می شود. همان طور که دکتر امان الله قرائی مقدم 
اشاره کرد، گسســت های اجتماعی، فقر، ناامیدی، 
بحران هــای اقتصــادی و اجتماعــی و نبــود امیــد 
بــه آینده، عواملی هســتند که بیــش از پیش خطر 

خودکشی را در کشور بالا می برند.
ایــن پدیده نه تنها تهدیدی برای افراد بلکه برای 
ســامت اجتماعــی جامعــه نیز به شــمار مــی رود. 
روابــط  تقویــت  اجتماعــی،  همبســتگی  بــا  بایــد 
انســانی، توجه به مسائل روانی و فرهنگی و ایجاد 
فرصت های اقتصادی و اجتماعی، از گســترش این 
بحــران جلوگیــری کنیــم. مســئولیت مــا به عنــوان 
اعضای یک جامعه، ایجاد فضایی از امید، امنیت و 
آرامش اســت تا هیچ فردی احساس انزوا و تنهایی 

نکند.

مؤسسات قرآنی در انتظار حمایت های شایسته
نخستین سند قرآنی استان همدان؛ الگوی کشوری شد

قانعــی:  ملیــکا   - مشــکات  گــروه  ســپهرغرب، 
مدیــر بنیاد قرآن اســتان همــدان حمایــت نکردن 
از مؤسســات قرآنــی را مهم ترین چالش در مســیر 
بــا وجــود  فعالیت هــای قرآنــی دانســت و گفــت: 
حمایــت برخی مســئولان امــا آنگونه که شایســته 
و بایســته اســت بودجه ای به این حوزه اختصاص 
نیافتــه و در ســطح اســتان نیــز به طــور جــدی بــه 
ایــن موضوع پرداخته نشــده، بنا بــر همین کمبود 
منابــع، برخــی مؤسســات پــس از مدتــی به دلیــل 

مشکات مالی تعطیل می شوند.
مؤسســات قرآنی به عنــوان نهادهــای بنیادین 
و  چندوجهــی  نقشــی  دینــی،  فرهنــگ  عرصــه  در 
بســیار مؤثــر در جوامــع معاصر ایفــا می کنند. این 
مؤسســات، فراتر از مراکز صرفاً آموزشی، به عنوان 
پایگاه هایــی برای حفظ، ترویــج و تعمیق فرهنگ و 
معــارف قرآنــی عمل می کننــد و در ابعــاد مختلف 

فردی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار هستند.
محافــل قرآنی نیز به عنــوان نهادهــای مؤثر در 
عرصــه فرهنگ دینی، نقش مهمی در حفظ، ترویج 
و تعمیق معارف قرآنی، تربیت نسل قرآنی، تقویت 
ایمان و معنویت، ایجاد وحدت و همدلی و مقابله 
با آسیب های اجتماعی دارند و سرمایه ای ارزشمند 

برای جامعه اسامی محسوب می شوند.
در همین راســتا خبرنــگار روزنامه ســپهرغرب با 
جواد صدیق یکی از مدرسان تربیت معلم همدان 
و مدیر بنیاد قرآن اســتان، گفت وگویی داشــته که 

در ادامه می خوانید:

  لطفــا بفرمایید هدف اصلی مؤسســه قرآنی 
شــما چیست و با چه نیتی و در چه سالی تأسیس 

شده است؟
بنیــاد قرآن اســتان همــدان با هدف گســترش 
فرهنگ قرآن کریم و تقویت و پشــتیبانی از جلسات 
قرآنی، در ســال 1375 تأســیس شــده. ایــن بنیاد 
که با حمایت آیت الله موســوی، امام جمعه محترم 
وقــت همــدان و نماینــده ولی فقیــه در اســتان و 
همچنین جمعی از اســاتید تأســیس شد. از زمان 
تأســیس تاکنون، در بخش ها و رشته های مختلف 
قرآنــی فعالیت داشــته و موفق به آموزش بیش از 
50 هزار نفر در رشــته های متنوع قرآنی شده. دفتر 
بنیــاد قرآن در ابتدای خیابان شــریعتی همدان، در 
ابتدای خیابان معروف به »چهارراه کبابیان« واقع 

شده است.
در بنیــاد قــرآن، در رشــته های مختلــف ازجمله 
روخوانــی، روان خوانــی، تجویــد، مفاهیم، تفســیر 
و نهج الباغــه آمــوزش ارائه و در ســاعات مختلف 
برگزار می شوند. عاقه مندان می توانند با مراجعه 
حضــوری از آن هــا بهــره ببرنــد. این کاس هــا برای 

بانوان و آقایان به صورت مجزا برگزار می شود.
تاکنــون نزدیــک به 31 دوره تربیــت معلم برگزار 
شــده که مخاطب آن ها افراد ســاکن در روســتاها 
و مناطــق محــروم بوده انــد؛ بــه این صــورت که از 
هر روســتا یــا منطقه محــروم یک نفر را شناســایی 
کــرده و با گذراندن دوره  تربیتــی، آن فرد به عنوان 
مربی در همان منطقه مشــغول به آموزش شده 
است. در حال حاضر در 65 روستای استان همدان 

جلســات قرآنــی برگزار می شــود که توســط همین 
مربیــان آموزش دیده در بنیاد اداره می شــوند. در 
شهرســتان های مختلــف هم نمایندگی هــای بنیاد 
قرآن، همین فعالیت ها را دنبال می کنند. در حوزه 
آمــوزش، در بخش هــای روخوانــی، روان خوانــی، 
مســابقات،  برگــزاری  تفســیر،  مفاهیــم،  تجویــد، 
نمایشگاه ها و دیگر زمینه ها نیز فعالیت داشته ایم.

  لطفا بفرمایید چه چشــم انداز و برنامه هایی 
برای آینده مؤسسه در نظر دارید؟

بــا عنایــت پــروردگار هــدف مــا این اســت که در 
کلیه مناطق اســتان همدان جلســات قــرآن فعال 
داشــته باشــیم. در راســتای همیــن هــدف، در کل 
شهرســتان ها نمایندگی هایــی ایجــاد کرده ایــم که 
در حــال پیگیری هســتند تــا در روســتاها و مناطق 

محروم نیز جلسات قرآن برقرار شود.
را  موجــود  جلســات  داریــم  قصــد  همچنیــن، 
تقویــت کرده و کــودکان و نوجوانان قرآنی را تحت 
پوشــش قــرار دهیم. بــرای حمایت از ایــن عزیزان، 
بــا صندوق هــای قرض الحســنه ازجملــه »صندوق 
ولایــت«  قرض الحســنه  »صنــدوق  و  مهدیــه« 
قــرارداد همکاری منعقد کــرده و مبلغی نیز در این 
صندوق هــا ســپرده گذاری شــده تا در صــورت نیاز، 
افراد قرآنی که با مشکات مالی مواجه اند، به این 
صندوق هــا معرفی شــوند و بتواننــد از کمک های 
مالــی بهــره  ببرند. تاکنــون نزدیــک به یــک میلیارد 
تومان به این موضوع اختصاص داده شده است.

  مهم ترین چالشــی که در مسیر فعالیت های 
قرآنی با آن مواجه بوده اید چیست؟

مهم ترین چالش ما نبود حمایت از مؤسســات 
قرآنی اســت. متأسفانه نبود حمایت مالی مناسب 
موجــب تضعیف برخی از مؤسســات شــده؛ البته، 
مســئولان اســتان همــدان ازجملــه مدیر ارشــاد، 
مدیر ســازمان تبلیغات و دیگر مســئولان، دلســوز 
و همــراه هســتند، امــا از مرکــز، آن گونــه کــه بایــد 
بودجــه ای بــه ایــن حــوزه اختصــاص نیافتــه و در 
ســطح اســتان نیــز به طــور جــدی به ایــن موضوع 
پرداخته نشــده. بنا بر همین کمبــود منابع، برخی 
مؤسســات با وجود فعالیت های ارزشــمند، پس از 
مدتی به  دلیل مشــکات مالی تعطیل می شــوند. 
به عنــوان مثــال، مؤسســه جامع القــرآن بــرادران 
بخاطــر همین مشــکات دیگــر نتوانســت فعالیت 
خــود را ادامــه دهد و به ناچار تعطیل شــد، همین 
نبــود حمایت جدی از مؤسســات قرآنی بزرگ ترین 
چالش است. متأسفانه تا به حال حمایتی در شأن 

این مؤسسات ندیده ایم.

  تاکنون چه موفقیت هایی از طریق شاگردان 
و  مســابقات  در  همچنیــن  و  مؤسســه  در  شــما 

جشنواره های قرآنی حاصل شده است؟
به لطف خداوند، نخســتین ســند قرآنی استان 
و  تدویــن  و  تهیــه  همــدان  قــرآن  بنیــاد  توســط 
به عنوان الگو در سراســر کشــور معرفی شد. سند 
دوم نیز پس از گذشت چهار سال، به همت شورای 
قــرآن اســتان و بــا زحمات جنــاب آقای ســعیدی و 

دیگر عزیزان نوشــته شــد که آن هم به عنوان الگو 
مورد توجه قرار گرفت.

درخصوص شــورای قرآن استان باید بگویم که 
برای نخستین بار در استان همدان تأسیس شد و 
پایه گــذار آن نیز بنیاد قرآن بود. این شــورا از ســال 
1376 تا 1386 فعالیت داشت. پس از آن، با توجه 
به پیگیری هــا و نامه نگاری هایی که صورت گرفت و 
در نهایت با ارائه توضیحات به محضر مقام معظم 
رهبری، به تدریج به صورت کشوری درآمد و امروزه 

در استان های دیگر نیز تشکیل شده است.
تخصصــی  دوره هــای  نیــز  آمــوزش  زمینــه  در 
متعددی برگزار شده. بخشی از این دوره ها توسط 
اســتان،  حافظــان  و  قاریــان  و  اســتادان  مجمــع 
بخشی توسط بنیاد قرآن و بخشی دیگر نیز توسط 
شورای قرآن اســتان برگزار شده اند. در این مسیر، 
نزدیک به 20 نفر از اساتید برجسته دعوت شده اند 
کــه ازجملــه آن هــا می تــوان بــه اســتاد موســوی 
و  ابوالقاســمی  اســتاد  شــاه میوه،  اســتاد  بلــده، 
استاد ســعیدیان اشاره کرد. به لطف خداوند، این 
فعالیت ها نتایج بســیار خوبی داشــته؛ به طوری که 
در  ممتــاز  نفــرات  کشــور،  ســطح  در  هم اکنــون 
زمینه های حفظ، قرائت و ترتیل، در میان خواهران 
و بــرادران، تربیت یافتــه ایــن مجموعه هســتند و 

مقام های ارزنده ای کسب کرده اند.

  بــا توجــه به ســابقه درخشــان شــما در این 
حوزه، اهمیت و نقش خانواده ها و اســاتید قرآنی 

در یادگیری قرآن چیست؟
از تعالیــم همــه  قــرآن در حقیقــت خاصــه ای 
انبیاســت. یعنــی چهار هــزار پیامبری کــه آمده اند، 
همــه  آموزه هایشــان در قــرآن جمع شــده. اگر به 
تــورات، انجیل و زبور نگاه کنیم، می بینیم که آنچه 
مهــم و مفیــد بــوده، در قــرآن آمده و آنچــه زائد یا 

نامطلوب بوده، کنار گذاشته شده است.
تنهــا چیزی کــه می تواند خانواده هــا را تضمین 
کنــد و جامعــه را بــه ســامت برســاند، خــود قرآن 

اســت. اگر فرهنگ قرآنی گســترش یابــد، می تواند 
از بســیاری از آســیب های اجتماعــی جلوگیری کند. 
و  فــردی  ســطح  در  ســقوط ها،  از  بســیاری  علــت 
خانوادگــی، دوری از فرهنگ قرآن اســت. بنابراین، 

به عنوان سپری در برابر مشکات عمل می کند.
رســول اکــرم )ص( نیــز در حدیثــی می فرمایند: 
وقتــی فتنه هــا ماننــد پاره های ابر به ســوی شــما 

هجوم آورد، به قرآن متوسل شوید.
اگــر  خانواده هــا نقــش بســیار مؤثــری دارنــد. 
خانــواده ای تقویــت شــود، آن وقــت فرزنــدان نیز 
در مســیر صحیح قرار می گیرند. متأســفانه امروزه 
آمــوزش  بــرای  خانواده هــا  کــه  هســتیم  شــاهد 
زبــان انگلیســی، کاس نقاشــی و ســایر مهارت هــا 
هزینه هــای زیــادی صرف می کنند؛ امــا وقتی نوبت 
به آموزش قرآن می رسد، نه تنها هزینه ای پرداخت 
نمی کنند، بلکه حتــی از کاس های رایگان نیز بهره  
نمی برنــد. ایــن در حالــی اســت کــه آمــوزش قرآن 
به مراتــب مهم تــر از زبــان انگلیســی اســت. هرچند 
زبان انگلیســی هــم جایگاه خــود را دارد، امــا تأثیر 
فرهنگ قرآنی در تربیت انسان ها، قابل مقایسه با 

هیچ مهارت و آموزش دیگر نیست.

  چــه توصیــه ای بــرای خانواده هــا و معلمان 
قرآن دارید؟

خانواده ها باید از دوران کودکی، فرزندان خود 
را با کاس های قرآنی مختلف آشنا کرده و در مسیر 
آمــوزش و تعلیــم قرآن قــرار دهند. ایــن موضوع، 
مسلماً در ســامت روحی و اخاقی فرزندان بسیار 
مؤثــر خواهــد بود. هــر چقــدر خانواده هــا در این 
زمینــه کوتاهی کرده و کودکان را بیشــتر به فضای 
مجازی و فعالیت های غیرفرهنگی مشــغول کنند، 
بــه همان میــزان از فرهنــگ قرآنی فاصلــه گرفته و 

آسیب بیشتری متوجه آن ها می شود.
معلمــان قــرآن نیــز مســئولیت بزرگی بــر عهده 
دارنــد و بایــد در ایــن زمینــه تاش بیشــتری انجام 
دهنــد. پیامبر اکــرم )ص( می فرماینــد؛ هدایتی که 

انســان به واســطه  آن به راه راســت هدایت شــود، 
از آنچــه آفتــاب بر آن می تابــد، برتر اســت. بنابراین 
اســاتید قــرآن بایــد زکات علــم خــود را بــا تــاش، 
فعالیــت و برگزاری جلســات مؤثر قرآنــی بپردازند و 
فرهنگ سامت و رشد جامعه را هدیه دهند. امید 
بــه رحمت خدا داریم که بتوانیــم وظایف خود را بر 

اساس قرآن به درستی انجام دهیم.

  به نظر شــما تجوید چقدر می تواند در تلاوت 
یــا حفــظ قــرآن مؤثر باشــد؟ جایــگاه تجویــد را در 

جامعه قرآنی چگونه ارزیابی می کنید؟
تجوید، قطعاً بســیار مهم اســت. اساس قضیه 
این است که ما قرآن را خوب، صحیح و با صوت زیبا 
تــاوت کنیم، چراکه تاوت با صــوت زیبا تأثیرگذاری 
بیشــتری دارد. خود قرآن دارای آهنگ خاصی اســت 
و وقتــی بــا لحن هــا و مقامــات مختلــف خوانــده 

می شود، اثرگذاری عمیق تری خواهد داشت.
بــرای تــاوت زیبا، لازم اســت که انســان تجوید 
را بیامــوزد. تجوید زینت قرآن اســت؛ اما ابتدا باید 
مراحل روخوانی و روان خوانی به خوبی طی شــده 
باشــد. یعنی فــرد باید بتوانــد قرآن را بــدون غلط 
بخواند، ســپس وارد مرحله تجوید شود که هدف 
آن نیکو کردن قرائت و رعایت قواعد صوتی است.

البتــه اصــل و اســاس قــرآن، تدبر در آن اســت. 
امــام علــی )ع( می فرماینــد: »لا خیــر فــی قرائــةٍ لا 
تدبــر فیهــا«؛ یعنــی قرائتــی کــه در آن تدبــر و تفکر 
نباشــد، خیــری در آن نیســت؛ بنابراین، برای رشــد 
واقعــی، فرد باید بــر مفاهیم، معنا و تفســیر قرآن 
نیز تمرکز داشــته باشــد. تجوید و صوت زیبا، زینت 
قرائت اســت، اما اصل؛ فهم و درک قرآن اســت. اگر 
جلســات قرآنی به ســمت فهــم مفاهیــم و تدبر در 
آیات بروند، افــراد می توانند فرهنگ قرآن را درونی 
کــرده و بــا آن همــراه شــوند. در غیــر ایــن صورت، 
صــرف قرائت صوتی و ظاهــری، تأثیر عمیق و پایدار 

نخواهد داشت.

قرآن آمــوزان  اینکــه  بــرای  بفرماییــد  لطفــا    
ارتبــاط بیشــتری با مفاهیــم قرآن برقــرار کنند، چه 

روش هایی را پیشنهاد می کنید؟
قرآن آمــوزان بهتر اســت از ســوره های ســاده و 
کوتاه شــروع کنند. یعنی از ســوره های جزء سی ام 
زیبــا  و در عیــن حــال دارای مفاهیــم  کــه کوتــاه 
هســتند آغــاز کنند. هم زمــان بــا آن، روی مفاهیم، 
تجویــد و روخوانی نیز کار شــود. وقتی آموزش در 
ســطح ســاده جا افتاد، به تدریج می توان به سراغ 
ســوره های بلندتــر رفــت کــه مفاهیم ســنگین تری 
دارنــد و درک آن هــا نیازمنــد آمادگی ذهنی بیشــتر 

است.

  بســیاری از افــراد علاقه مندنــد فعالیت های 
قرآنــی خــود را آغــاز کنند، اما این مســیر را دشــوار 

می دانند. چه توصیه ای برای این عزیزان دارید؟
مســاجد  و  مذهبــی  هیئــات  خانواده هــا،  اگــر 
همــکاری کــرده و از جلســاتی کــه در حــال حاضــر 
برگزار می شــود، حمایت کنند، مسیر بسیار آسان تر 
خواهد شــد. این جلسات می توانند بستر مناسبی 

برای شروع و توسعه فعالیت های قرآنی باشند.
زندگــی شــخصی شــما  قــرآن در  آیــات  *تأثیــر 

چگونه بوده است؟
حقیقت این اســت که تمام زیبایی ها را در قرآن 
می بینیــم. وقتــی در قــرآن درباره  خلقــت، عظمت 
می شــود،  صحبــت  جهــان  آفرینــش  و  پــروردگار 
مشــاهده می کنیــم کــه خداونــد چقدر زیبــا خود 
را معرفــی کــرده. ممکــن اســت ما تــاش کنیم که 
خــدا را توصیف کنیم، امــا آنجا که قرآن می فرماید: 
»اگــر تمــام دریاها مرکــب شــوند و تمــام درختان 
قلم گردند تــا درباره  خداوند بنویســند، باز هم کم 
می آورنــد«، نشــان از زیبایــی بی نظیــر بیــان قرآنی 

دارد.
آفرینــش در قــرآن بــا بیانی بســیار زیبــا و دقیق 
مطرح شــده و اخاق انسانی نیز در قرآن به زیبایی 
اصــاح و هدایت می شــود. مثاً قــرآن می فرماید: 
»اگــر کســی به شــما بدی کرد، شــما خوبــی کنید؛ 
در ایــن صــورت، کینه هــا از بیــن خواهد رفــت.« یا 
اینکه ســفارش می کنــد از خطاهای مــردم بگذرید 
و می پرســد: »آیا دوست ندارید که خداوند از شما 

بگذرد؟«
در مــورد احتــرام بــه والدیــن نیــز آمــده اســت 
کــه: »بــه پــدر و مادرتــان نیکی کنیــد و خــود را در 
برابــر آن هــا فروتــن ســازید.« همــه  ایــن مفاهیم، 
زیبایی هایی است که در قرآن نهفته و هیچ منبعی 
نمی توانــد همانند قــرآن، با پشــتوانه  الهی، چنین 
راهنمایی هایــی ارائــه دهــد. خداونــد وعــده داده 
که اگر به دســتورات قرآن عمــل کنید، حیات طیبه 

یعنی زندگی پاک و سالم خواهید داشت.
درک  به دلیــل  جوامــع،  برخــی  در  متأســفانه 
نادرســت یــا دوری از مفاهیــم قــرآن، بدبینی هایی 
نســبت بــه آن شــکل گرفتــه، امــا افــرادی کــه بــه 
حقیقت قرآن دســت یافته اند، جذب آن شــده اند. 
من نیز بسیاری از این زیبایی ها را شخصاً در زندگی 
خــود لمــس کرده ام؛ کافی ســت انســان بــا تعمق 
و تفکــر، بــه آیات قــرآن توجــه کند تا بــه حقیقت و 

زیبایی آن برسد.

  از چه ســنی والدین می توانند فرزندان خود 
را با قرآن آشــنا کرده و آن ها را به مؤسســات قرآنی 

ببرند؟
خانواده هــا می توانند از ســنین پایین، حتی در 
خانه، آموزش قرآن را آغاز کنند. در ابتدا آموزش ها 
باید به صورت ساده، تشویقی و بدون اجبار باشد. 
خانواده ها می توانند کودکان را به جلســات قرآنی 
بفرســتند و با همــکاری معلمــان، انگیزه و شــوق 
یادگیــری را در آنــان ایجــاد کننــد. مثــاً اگــر کودک 
یک ســوره یا آیه یــاد بگیرد، معلــم می تواند هدیه 
یــا تشــویقی از طــرف والدیــن بــه او بدهــد. ایــن 
تشــویق های ســاده باعــث ایجــاد عاقه منــدی در 

کودک می شود.
البتــه فضای جلســات نیز باید شــاد و دلچســب 
باشد و از سخت گیری های افراطی پرهیز شود، زیرا 
ســخت گیری ممکن اســت کــودک را از جلســه زده 
کند. اگر کودک حتی یک آیه یاد گرفت، باید تشویق 

شود و نباید فشار بیش ازحد به او وارد گردد.

افزایش ازدواج، کاهش 
طلاق و ایجاد امید 

به آینده، از مؤثرترین 
راهکارهای کاهش 

خودکشی است.


